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  :چكيده

.  هگل است هاي فلسفه ال تأثيرگذارترين بخشفلسفه تاريخ هگل يكي از شيرين ترين و جذاب ترين و در عين ح

تمام . او كه به جبر در تاريخ و اراده روح در عالم هستي قائل است، انسان را برترين مخلوق در عالم هستي مي داند

انسان صاحب . مرگ انسان پايان كار اوست. مخلوقات و از جمله انسان وسيله روح براي رسيدن روح به تكامل هستند

 ولي به دليل فاني بودن و متناهي بودن انسان، اراده انسان در برابر روح و اراده او شكست مي خورد، زيرا روح ،ستاراده ا

خودآگاهي روح در آغاز به . هدف از به وجود آمدن تاريخ رسيدن روح به خودآگاهي است. شكست ناپذير و جاويدان است

  . روح در پايان تاريخ به خودآگاهي بالفعل برسدصورت بالقوه است و روند تاريخ ادامه مي يابد تا 

 و اراده انسان و برتري اراده تاريخ بر اراده انسان است و با رسيدن روح به )1(هدف از اين تحقيق بررسي اراده تاريخ

  . هدف خود تاريخ به پايان خود مي رسد

ز پذيرش نظريه اوست كه روش تحقيق در اين رساله، تحليل و توصيف نظر هگل و بررسي نتايج حاصل ا

  . پيامدهاي وخيمي را در زندگي شخصي و اجتماعي انسان ها به همراه دارد

نزول ارزش و جايگاه انسان در چرخه تاريخ و ابزار دانستن انسان : نتايج به دست آمده از اين تحقيق عبارت است از

به ) نين جايگاهي را براي انسان قائل هستنداديان الهي چ(براي رسيدن روح به هدفش كه جايگاه انسان را از هدف 

 از جهاتي قرابت زيادي با آموزه هاي ديني و عرفاني مسيحي دارد ولي از  هگلاگرچه فلسفه تاريخ. دهد وسيله تغيير مي

اي  جهت نقش و جايگاه انسان در سير تاريخ تفاوتهاي عميقي با الهيات مسيحي كه انسان را هدف خلقت و نه وسيله

  . داند دارد دار ميمق بي

ديدگاه هگل در زمينه جبر در تاريخ و ابزاردانستن انسان وسلب اختيار از او مورد تأييد و پذيرفته شده نيست، زيرا به 

نظر مي رسدكه تاريخ و جهان هستي اهداف ديگري دارد كه با اهدافي كه هگل براي عالم هستي قائل است فرق        

  . است و تناقض هايي را در پي خود داردمنصفانهرد تاريخ و انسانها بي رحمانه و غير مي كند و قضاوت هگل در مو

  . جبر در تاريخ پذيرش برتري و پيروزي اراده روح بر اراده انسان و شكست و نابودي انسان در چرخه تاريخ است

  

  .  انسان، روح، اراده، تاريخ، جبر:واژگان كليدي
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  كليات: فصل اول

  

  

  

  

  
  

  : مقدمه-1- 1

علت اين پيچيدگي . در ميان مشرب هاي فكري غرب، فلسفه هگل به پيچيدگي بيش از اندازه معروف است

آنچه هگل را از فيلسوفان ديگر . گذشته از شيوه خاص هگل در نويسندگي، خصلت انتزاعي انديشه هاي اوست

. تمايز مي كند نخست روش ديالكتيك او در استحكام احكام فلسفي خويش و دوم يگانگي بنياد فكري اوستم

  : بدين شرح كه

بنابر فلسفه او انسان در هر مرتبه اي از رشد عقلي خود، در اين باره كه هستي چيست يا چه بايد باشد 

 در خود دارد، پس 1ند كه حكم او تناقضيحكمي مي دهد، ولي تأمل و سير و نظر بيشتر بر او آشكار مي ك

فشرد تا  ذهن در اين سير و نظر چندان پاي مي. مي كوشد تا به حكمي معقول تر و پيراسته تر از تناقض برسد

سرانجام به شناسايي مطلق راه برود، ولي هر حكم عقلي تازه را نه با ملاحظه جهان بيروني و عيني، بلكه از 

،  چه در طبيعت و چه در   هستي2بدين گونه در هر مرحله اي از سير تكامل. كشد ي پيشين بيرون مهمان حكم

كه گويي از آغاز آفرينش در حجاب هاي تودرتوي بيشمار پوشيده بوده است،حجابي ديگر از تاريخ عقل 

پس عقل به ديده هگل چون . چهره خويش بر مي گيرد تا سرانجام ذات مطلق و مجرد خود را عيان كند

                                                 
1- Contradiction 
2- Evoloution 
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به خويشتن تحقق مي بخشد از جهان بيرون بي نياز است و احكام خود را مستقل از تجربه، مرتبه به خود 

مرتبه از درون خويش مي آفريند، ولي اگر عقل از جهان بي نياز است، جهان از عقل بي نياز نيست، بلكه 

يج، به همه زمينه ضرورتي گريزناپذير آن را محكوم مي كند كه ميدان نمايش عقل باشد و عقل به تدر

  .هاي آن، چه مادي و چه معنوي، راه يابد

 طبيعت كه شكل ابتدايي جهان هستي است از عقل بهره ندارد، ولي با ظهور انسان بهره مندي از عقل 

عصري كه . مي داند» سير مطلق تاريخ جهاني«هگل تجلي ذاتي خدايي را در مسيح، آغاز . آغاز مي شود

بدينگونه زندگي اجتماعي بشر گام به .  به جلوه آغاز مي كند1رام، ولي آگاهانه در آن آرام آمطلقعقل 

تاريخ داستان دراز اين پيشرفت است كه در بشر در رهگذر آن از . گام به سوي عقلاني شدن پيش مي رود

آگاهي انسان از ضرورت . خودآگاه مي شود و همراه با اين خودآگاهي، ازادي اش نيز بيشتر مي گردد

ادي و معنوي خود و به كار بردن خردمندانه اين آزادي يا ملي آزادي براي پرورش توانايي هاي عق

  ). 1(غايت تاريخ است » پيشرفت خودآگاهي آزادي«

  

   طرح مسأله -2- 1

آيا تاريخ كشتارگاه اراده هاي فردي است؟ آيا تاريخ ارابه مرگبار خود را از روي اجساد مردگان عبور 

سازند و تاريخ جداي از  ن در زير چرخهاي ارابه تاريخ له مي شوند؟ يا اينكه تاريخ را انسان ها ميدهد و آدميا مي

آدميان معنا و مفهومي ندارد؟ چنين سئوالات هول برانگيزي اذهان آدميان را به تأمل فرا مي خواند كه به راستي 

ستند؟ آيا تاريخ موجودي زنده است و حقيقت چيست؟ آيا انسان ها ابزاري براي رسيدن تاريخ به هدف خود ه

  هدفي براي خود دارد؟ 

تاريخ سير . در فلسفه هگل، سير تاريخ، سير ديالكتيكي روح است. هگل تاريخ را اينگونه تصور مي كند

 در فلسفه هگل معادل خداي اديان است، البته تفاوت هاي زيادي بين اين دو 3روح مطلق.  روح است2خودآگاهي

وح در ابتدا در حالت ناآگاهي است و براي رسيدن به خودآگاهي تاريخ را در برابر خود قرار ر. وجود دارد

                                                 
1 - Con sciously 
2- Self- consciousness 
3- Spirit absolute 
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دهد و در طول تاريخ سير ديالكتيكي روح به پيش مي رود تا سرانجام به مرحله خودآگاهي مي رسد و ثبات  مي

  . برقرار مي شود و تاريخ به هدف خود مي رسد

اراده روح بالاتر از اراده . و اراده روح سخن به ميان مي آوردهگل در فلسفه خود از جبر در تاريخ 

انسانها گرچه آزاد هستند و اعمال و رفتارشان را بر طبق ميل و علاقه . هاست و بر اراده انسانها پيروز مي شود انسان

و ) 2( هستند انسانها برترين آفرينش هستي. شخصي شان  انجام مي دهند ولي آنها در عين حال ابزار روح  هستند

خدا در انسانها و به وسيله انسانها به هدف خود مي رسد ولي زندگي شخصي و خصوصي انسانها براي روح 

اهميت است و تا جايي زندگي انسانها براي روح اهميت دارد كه به چرخه تاريخ و روند خودآگاهي كمك  بي

تند و به يك معنا در بين وسايلي كه روح براي رسيدن بنابراين انسانها در عين برترين بودن وسيله اي بيش نيس. كند

  . به هدف خود به كار مي گيرد برترين هستند

تاريخ بي اعتنا به انسان ها و ساير موجودات مسير خود را به پيش مي برد و هيچ كس نمي تواند در برابر آن 

را به ميان مي آورد تا از اين هدف تاريخ رسيدن روح به خودآگاهي است و روح است كه تاريخ . مقاومت كند

  . طريق به مقصود خود برسد

انسان تنها موجودي است كه مي تواند كلي را . انسان در بين مخلوقات بهترين و بالاترين جايگاه را داراست

          همچنين تنها موجودي است كه آزاد. درك كند و تنها موجودي است كه مي تواند به حقيقت تحقق بخشد

انسان ها تنها . ، ولي با اين همه انسان ابزار است، ابزاري در دست روح تا بدان وسيله به هدف خود برسد)3(است 

اگرچه روح در انسان و از . اي براي رسيدن روح به خودآگاهي هستند و جداي از اين ارزش ديگري ندارند وسيله

ه ارزشي ندارد و تنها ابزاري در دست تاريخ طريق انسان به خودآگاهي مي رسد ولي در فلسفه هگل انسان في نفس

د بودن يك انسان براي روح بي  بايخوب . زندگي شخصي انسانها تأثيري در روند خودآگاهي روح ندارد. است

اهميت است، مگر اينكه رفتار شخصي افراد به پيشرفت تاريخ كمك كند و به روند خودآگاهي روح تسريع 

  .بخشد

 فعليت يافتن روح مطلق در زمان و بسط و تكامل آن از طريق ادوار شماري از از نظر هگل فلسفه تاريخ؛

  . هاي تاريخي است ملت
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 1هگل معتقد است مردان بزرگي همچون قيصر و اسكندر اسباب برگزيده سرنوشت و تقدير الهي

ريب كاري فروح مطلق اراده مردان بزرگ تاريخ را همچون ابزاري به كار مي گيرد كه اين نشانه . هستند

تعيين كننده آن  با اين بيان اگر فرآيند تاريخ، عقلي و در جهت هدفي است كه روح مطلق. عقل است

بنابراين نبايد درباره كردار افرادي . است نه گزينش بشري، دليل رخ دادن هر چيزي همانا وقوع آن است

ا مي كند كه روح مطلق مي كه درگير آنند طبق ضوابط اخلاقي متعارف به داوري نشست، زيرا كاري ر

  .طلبد

زيرا فلسفه تاريخ . فلسفه تاريخ هگل بسي بيش از آن چيزي است كه تاريخ گذار ديني از تاريخ مي فهمد

در اين رساله سعي بر آن است تا با .  بدان پايبند و معتقد نيست2هگل وي را به نتايجي مي كشاند كه يك تئولوگ

نتايج حاصل از پذيرش نظريه ) 4تقابل اراده روح و اراده انسان و ) 3 انساناراده ) 2 روحاراده ) 1تحليل آثار هگل 

  .هگل مورد بحث و بررسي قرار گيرد

  

  مه هگل زندگي نا-3- 1

در زمان تولد هگل اروپا در آستانه .  ميلادي در جنوب غربي آلمان به دنيا آمد1770هگل در سال 

اين سوي قرار داشت كه انقلاب فرانسه، جلوه سياسي اين  به 3بزرگترين تحول خويش از دوران رنسانس

  .دگرگوني و جنبش رمانتيسم مظهر فرهنگي آن بود

از كودكي در زمينه هاي گوناگون مانند ادبيات، فلسفه و موضوعات ديگر به مطالعه مي پرداخت و در اين 

پدر او از كارمندان . وردار بودكار از حمايت و تشويق مادرش كه سهم فراواني در پرورش فكري وي داشت برخ

هگل هنگام با رشد سني و علمي ا ش همه جور نوشته اي مي خواند، با اين حال او حتي از همان . دولت بود

 روسو -  كانت- هگل شيفته آثار اسپينورا) 4. (سالهاي نخستين زندگي به نگرش سيستماتيك و دقيق اعتقاد داشت

  . ا در مدرسه ديني پروتستان ادامه داداو تحصيلات ديني خود ر. و گوته بود

 سالگي وارد دانشگاه توبينگن شد كه در آنجا با فيلسوف طبيعي و رمانتيكي آينده فردريش شلينگ و 18در 

 همكلاس و دوست شد و شيفته اين دو شخصيت درلينشاعر پرشور و شيفته فرهنگ و تمدن يوناني فردريش هول

                                                 
1 - Divine providence 
2 - Theologian 
3 - Renaissance 
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 به دعوت هولدرلين و 1796او در سال . هگل به يك انقلابي رمانتيكي بودثمره اين دوستي تبديل شخصيت . شد

ا رفت و در دانشگاه به عنوان ه ين به دعوت شلينگ ب1810در سال . به منظور شغل معلمي به فرانكفورت رفت

مراه اين سه تن با هم در توجه به انقلاب فرانسه و انتقاد از فلسفه كانت ه. مدرس آزاد مشغول به تدريس شد

ين سال مدر ه.  ناپلئون به كشور پروس حمله كرد و در اين جنگ فرانسويان پيروز شدند1806در سال . بودند

ا ي صفحه اي پديدار شناسي روح به بازار آمد كه به تعبير آقاي پل استراترن باتلاق عظيمي است كه 800كتاب 

  )5. (بيرون آمده است...  و 2يا اگزيستاسياليست1 و يا در قالب ماركسسيت) ها هگلي(هيچكس از آن بيرون نيامده 

كند و ديدن  ها عبور مي ها و بلندي درك نظام فلسفي هگل به سان راه پر پيچ و خمي است كه از پستي

برتراند راسل در تاريخ فلسفه  . هم بودن مشهور هستندفآثار هگل به مشكل  . يكجا و با هم آن بسيار مشكل است

 -  پديدار شناسي روحبسوطاز آثار مهم او كتاب م. رب معرفي مي كندغم ترين فيلسوف غرب وي را مشكل فه

بخش زيادي از . را مي توان نام برد كه در زمينه سير تاريخ و تكامل روح است...  فلسفه تاريخ و -عقل در تاريخ

 تاريخ جهان را به هگل بزرگترين فيلسوفي است كه روند. آثار هگل در زمينه فلسفه تاريخ تأليف شده است

، فلسفه هنر و  هگل در زمينه هاي ديگر نيز آثار ارزشمندي دارد كه مي توان به كتاب منطق. تصوير كشيده است

  .عناصر فلسفه حق اشاره كرد

مي توان او را آخرين فيلسوف مكتب . خرين فيلسوف دستگاه ساز تاريخ فلسفه غرب استآهگل 

نظام فكري او براساس .  او در جميع معارف بشري در خور تحسين استاطلاعات وسيع.  دانست3آليسم ايده

سه .  مندرج در ديالكتيك او منبعث و موجود در هم اند4مقولات و مفاهيم انتزاعي.  يافته استءتنابديالكتيك ا

  )6. (پايه هايي كه هگل ترتيب مي دهد، جداي از هم نيستند و همگي ارتباط معرفتي با هم دارند

 به مقام رئيس دانشگاه برلين منصوب شد و يك سال بعد به دستور پادشاه فردريك 1830سال هگل در 

  )7. ( به بيماري وبا دچار شد و درگذشت1831ويليام سوم نشان افتخار دريافت كرد و در سال 
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 تاريخ در فلسفه هگل: فصل دوم

 

 

 

  

  

  

  

   نظرات مختلف در مورد تاريخ-1- 2

 مي گذارد و بعد پيامدها و رويدادهاي متوالي را با پاياني فلسفه تاريخ فرض را بر وجود آغازي در تاريخ

 رويدادها و پيامدهاي متوالي عيني به تحليل كلي نفلاسفه تاريخ با كنار هم نهاد. مشخص معني و مفهوم مي بخشد

  . رهنمون گشتند تا نظريه فلسفي خود را در باب تاريخ مدون سازند

اين است كه هدف تاريخ آموزش اخلاق است و از اين ديدگاه تصور سنتي كه در مورد تاريخ وجود دارد 

اين قول كه مردان بزرگ از لحاظ تاريخي داراي اهميت هستند به مثابه اين گفته است كه مطالعه سرگذشت آنان 

 در مورد تاريخ اين است كه  ديگرنظريه) 1(براي ما سودمند است به اين خاطر كه انسان هاي شايسته تري گرديم 

تنها تاريخ و قهرمان به تنهايي كامل و علت تامه در تغييرات اجتماعي به حساب نمي آيند تا انقلاب ها آگاهانه نه 

شوند بلكه در يك  لذا نه انقلاب ها مي آيند و نه انقلاب ها ساخته مي. جبري و يا اختياري يا كور باشند،

 مي نمايند و اين تغييرات تعادلي تحولات ساختاري ديالكتيك بسيط، رويدادهاي روزمره تغييرات تعادلي را ايجاد

ها، ظهور و سقوط حكومت ها  را به وجود مي آورند و تحولات ساختاري انقلاب ها را پديد مي آورند و انقلاب

از نظر علم امروز منظومه شمسي به طور مسلم ) 2. (را در پي دارند و اين چنين برگ هاي تاريخ رقم مي خورد
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و بالاخره در نهايت امر تمام انسان ها و كرات و منظومه شمسي و موجودات روي آنها تبديل به يك ابتدايي دارد 

. يكي از نظريات در باب تاريخ اين است كه تاريخ را تصادفات به وجود آورده است) 3. (مشت گاز خواهند شد

 كه تاريخ هميشه يك حركت اين نظريه مي گويد. نظريه ديگري كه در باب تاريخ هست ادواري بودن است) 4(

ر توليد  تاريخ يك سير جبري و قهري دارد كه براساس تكامل ابزا1طبق نظر ماركس) 5. (دوري را طي مي كند

ماركس معتقد است تاريخ را . ل نيز قهري است، اوضاع تاريخ هم قهراً تغيير مي كندصورت مي گيرد و اين تكام

) 6. (جبر تاريخ، جبر اقتصادي است و همه چيز را معلول اقتصاد مي دانداقتصاد به وجود مي آورد و منظور او از 

نظريه ديگري معتقد است كه بر تاريخ هيچ گونه جبر يعني ضرورت و حتميت حاكم نيست يعني يك سلسله 

 كساني كه به آزادي اراده قائل. قوانين جبري لايتخلف بر تاريخ حكومت نمي كند، چون اراده انسان دخالت دارد

الشي مالم يجب لم (حكماي اسلامي نيز معتقد هستند .   مي دانند3 و معلول2هستند، آزادي را بر ضد قانون علت

يعني معتقدند كه . و اين را يك قاعده عام براي همه چيز مي دانند و قهراً قائل به ضرورت تاريخي هستند) يوجد

 مي گويد تاريخ بر همه كوشش هايي كه به ويل دورانت) 7. (هيچ چيزي بدون ضرورت وجود پيدا نمي كند

تاريخ ميان رنگها فرقي نمي . عمل مي آيد تا آن را به زور در مسيرهاي نظري و منطقي بيندازد پوزخند مي زند

جنوب پديد آورنده . گذارد و مي تواند در هر محيط مساعدي توسط هر رنگ مردمي متمدن پديد آورد

اين . كند، ويرانشان مي سازد، از آنها اقتباس مي كند و آنها را مي گستردتمدنهاست، شمال بر آنها غلبه مي 

بنابر نظريه الهي قهراً تاريخ خودش غايت و هدف دارد و همينطور كه طبيعت ) 8. (خلاصه اي از تاريخ است

 هدف  يعني تاريخ به سوي تكامل و كمال بشري پيش مي رود و تاريخ معني و هدف دارد، تاريخ هم هدف دارد،

در دين اسلام برداشتي انساني از تاريخ هست و چون براي انسان شخصيت و اصالت و فطرت قائل است، . دارد

  )9. (تاريخ را ساخته انسان بماهو انسان مي داند نه انسان ساخته تاريخ

مرتضي مطهري در كتاب نقدي بر ماركسسيم خود نظرات مختلف را درباره سير تاريخ و تحولات آن به 

  : ين شرح آورده استا

بعضي تاريخ را صرفاً نتيجه طرح الهي مي دانند، مقصود اين است كه اينها مذهبي و قضا و قدري فكر ) 1

يم چرا چنين شده است مي گويند در طرح الهي و قضا و قدر الهي چنين تعيين شده سرپكنند و هرچه را كه ب مي

                                                 
1- Marx  
2- Cause  
3- Effect  
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 جهان را 1اينها مدعي هستند كه همانطور كه الهيون. لهي مي دانندبود، پس عامل تحولات تاريخ را مستقيماً اراده ا

با خدا تفسير مي كنند و مي گويند جهان همان چيزي است كه خدا آن را به وجود آورده و اداره مي كند، تاريخ 

ه و ند، تاريخ نيز همان چيزي است كه خدا آن را طبق طرح و نقشه خود خلق كردنرا نيز همين گونه تفسير مي ك

  .  خدا و قضا و قدر اوست،گرداند، پس عامل گرداننده تاريخ مي

گروه ديگر طرفدار نظريه قهرمانان هستند، يعني مدعي هستند تحولات تاريخ به دست قهرمانان صورت ) 2

ها اين.  به وجود آورده، انگلستان را فلان شخص ديگر به وجود آورد2فرانسه را ناپلئون: مثلاً مي گويند. مي گيرد

اگر در همه تاريخ بشر نگاه كنيم مي بينيم كه يك عده معدودي هستند كه تحولات تاريخي را به : مي گويند

كارلايل مؤلف كتاب الابطال پيرو همين نظريه است و كتابش را هم كه در ابتداء آن از حضرت . وجود آورده اند

  . رسول نام مي برد روي همين نظريه نوشته است

 تكيه شان روي نژاد و مسائل زيست شناسي است و مدعي هستند بعضي از نژادها اساساً يك عده ديگر) 3

تاريخ دنيا را فردها نساختند، بلكه نژادها . خصلت تاريخ سازي دارند و بعضي از نژادها اين خصلت را ندارند

به وجود آورده اند و كنت گويينو طرفدار اين نظريه است و معتقد است كه تاريخ را بعضي از نژادها . ساختند

  . بعضي از نژادها اصلاً نقشي در تاريخ نداشتند

اينها معتقدند كه منطقه ها تأثير دارند نه نژادها، نژادها . نظريه ديگري نقل مي كنند به نام نظريه جغرافيايي) 4

 خيلي روي اين منتسكيو صاحب روح القوانين. هم ا گر جايشان را عوض بكنند تحت تأثير منطقه قرار مي گيرند

جهت تكيه مي كند، در قدما هم اين حرف بوده و بوعلي در كتاب قانون خيلي روي اين مطلب تكيه دارد و 

  ...انسان هاي مترقي در منطقه هاي معتدله پيدا مي شوند و : گويد مي

از نظر شهيد مطهري چون ضرورت ها ناشي از اختيار انسان هاست، ممكن است انسان ها جهت كمال 

ما قبول داريم : شهيد مطهري مي گويد. خودشان را اختيار نكنند، به همين دليل جامعه ها تكامل يكنواخت ندارند

كه جامعه انساني در مجموع رو به جلو مي رود، يعني در مجموع حركت ها گاهي رو به پيش بوده و گاهي رو به 

ي توقف بوده ولي در مجموع رو به كمال عقب بوده و گاهي انحراف به راست و انحراف به چپ، و حتي گاه

                                                 
1- Theologians 
2- Napeloen  
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است چون حركت به سوي كمال، حركت طبيعي انسان است و اين برمي گردد به نظريه هاي اسلامي كه انسان را 

  )10. (در طبيعت خودش كمال جو مي دانيم

  

   هدف تاريخ -2- 2

لي را بايد به ياري عقل اين غايت ك. هگل مي گويد در تاريخ ما بايد غايتي كلي و مقصودي غايي بجوييم

از نظر هگل، . دريابيم، زيرا عقل فقط مي تواند با غايت مطلق سر و كار داشته باشد، نه با غايت محدود و جزئي

ارزش ها و قضاوت هاي تاريخي را بايد به صورت كلان و در سير ديالكتيكي بررسي كرد تا تكامل و ترقي آنها 

  )11. (ت و مطابق با واقع باشدو قضاوت هاي اخلاقي مان بتواند درس

 را كشف 1هگل درصدد بود كه علم را جهت دهد و در تاريخ با استناد به خود تاريخ، طرح و مشيت الهي

او جهان را به طور كامل يك فرآيند تاريخي . كند و ثابت نمايد كه تاريخ و علوم داراي جهت و غايت اند

با اين بيان هر . ان و قوانين آن هيچ چيز بي ربطي يافت نخواهد شداز نظر هگل در جه. همواره در تكامل مي داند

قوانين . چيزي در همه چيز فهميده و تبيين مي شود و هر جزئي حقيقت خود را در كنار ديگر اجزاء نمايان مي كند

  )12. (طبيعت از ساختار معقول هستي برمي خيزند

 و 2هيت انساني و حركت به مبـداء صدورمجموع فـرآيند ديالكتيكي هگل، آگاهي از حقيقت و ما

شناخت روند پيچيده اي از حركت فكر است از قلمرو جهل تا قلمرو .   فلسفه تاريخ را رقم مي زند3اش هبوط

از آنجا كه جهان نامتناهي و . حركت از معرفتي كه ناكامل و غيردقيق است به معرفت كامل و دقيق تر. معرفت

با اين بيان در نظر . شناخت نيز هيچ گونه مرزي ندارد و تنها به مطلق قانع خواهد بودصادر شده از نامتناهي است، 

هگل، شناخت و آگاهي از ماده شروع مي شود و تجربه پايه شناخت است، منتها در سير ديالكتيكي شناخت، 

كند كه  ي عروج ميشناسنده رفته رفته به موضوع هاي شناسايي فاخرتر و متعالي تر روي مي آورد تا به مرحله ا

  )13. (آن شناخت و درك مطلق است. نخ باشدسموضوع شناسايي و فاعل شناسا از يك 

                                                 
1- Divine providence  
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3- Descent  


